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  وحدت و کثرت ادیان با رویکرد عرفانی در مثنوي مولوي

 1معصومه صادقی

 :چکیده

هاي ادبی و عرفانی است که در بسیاري از اشـعار  است که مولوي بلخی یکی از شگفتیپرواضح 

پژوهی فراوان ایران و جهان گویاي این اسـت کـه   مولوي. کید داردأخود بر وحدت ادیان در مثنوي ت

تـرین  او بر این باور بوده اسـت کـه یکـی از بـزرگ    . هاي بلند و فراجهانی استمولانا داراي اندیشه

ها براي رسـیدن بـه مراتـب مـادي     وتکبر انسان هاي بشریت، بیماري نفس اماره، خودخواهیبیماري

هـاي  تحلیلی به چگونگی تأثیر وحدت ادیان در آموزه-این پژوهش، با روش توصیفی. ودنیایی است

هاي پژوهش نشـان  یافته. مولانا همت گمارده است که شاخص اصلی این بحث عرفان اسلامی است

اش درپـذیرش  آورد، تـأویلات آزاداندیشـانه  دهد که مولوي در تمثیلاتی که به ویژه از ادیـان مـی  می

سازدو گوناگونی حکایات و موضوعات، یـک هـدف واحـد دارد،    عقاید را آشکارابر زبان جاري می

عرفـان اسـت کـه در    همچون جامعه متکثري که داراي وحدت و یکرنگی اسـت وتأکیـد بحـث بـر     

ها دورنمـایی دارد و دروحـدت و اتّحـاد ادیـان     ورزي و محبت به انسانعشق ،معنوي تقویت روحیه

  .دهدو انسان را به حقیقت هستی پیوند میکند  انگیزبرقرارمی متکثرپیوندي شگفت

  : ها کلید واژه
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  پیشگفتار

معروف به مولانا، از شاعران و عارفان بـزرگ قـرن هفـتم    ) 672 -604(د الدین محم مولانا جلال

هجري، با خانواده خود از بلخ به آسـیاي   610پدرش سلطان العلماء بهاءالدین در سال . هجري است

مولانا در آنجا تحـت تربیـت پـدر و سـپس برهـان الـدین محقـق ترمـذي، از         . صغیر مهاجرت کرد

ایـن  . او پس از برهان الدین محقق با شمس تبریزي دیـدار کـرد  . رفتشاگردان سلطان العلما قرار گ

اي که وعظ و تدریس را کنار گذاشت و به سماع و دیدار تحولی عظیم در مولانا پدید آورد؛ به گونه

. مولانا پس از شمس، صلاح الدین زرکوب و سپس حسـام الـدین چلبـی را برگزیـد    . وجد پرداخت

ترین شـاهکار  وان خاص مولانا بود که از او خواست مثنوي را که بزرگحسام الدین از مریدان و پیر

  .عرفانی است به بشریت عرضه کند

-تـرین منظومـه  ترین آثار عرفانی و از شاخصدر میان آثار برجاي مانده از مولانا مثنوي از بزرگ

و بـاریکی  این کتاب از حیث رسایی مقصود و اتقان مطلب و لطافت معنی . هاي اندیشه بشري است

اندیشه از جایگاه والایی در ادبیات عرفانی برخوردار اسـت؛ در حقیقـت مثنـوي نمـوداري اسـت از      

مراتب و مقامات و احوال معنوي مولانا که در لباس امثال و حکایات و قصه انبیا و مشـایخ طریقـت   

ي یکـی از  ؛ بـه دیگـر روي، مثنـوي مولـو    )2/298: 1389میرباقري فـرد و دیگـران،   .(بیان شده است

ترین آثار عرفانی در ادبیات ایران و جهان اسـت و آن توصـیفی اسـت از سـفر روحـانی بـا         برجسته

  :هاي طی کردن مسیر به سوي خداوند  نردبان عشق و ماجراهاي این راه و دشواري
  

ــا    ــا فنــــ ــل تــــ ــات تبتــــ   از مقامــــ
  

  پایـــــه پایـــــه تـــــا ملاقـــــات خـــــدا 
 

 
  )603: 1378مولوي، (

 

هاي  برد و فراز و نشیب  خاص و عام را با خود به سیر و سفر میة مولوي خواننددر این منظومه، 

  . کندسیر و سلوك را براي او آسان می

تـرین  درسایه قرآن و اسلام تربیت یافته اند و بـزرگ  ،مولوي مانند بیشترشاعران و نویسندگان ما

دگی آن به زبان دلچسب ادبی است؛ شان، ترویج دین اسلام و احکام زني مطالبها از ارایههدف آن

در . انـد به ویژه در تاریخ تفسیر و ادبیات فارسی و گاه جهانی، مثنوي مولوي را قرآن فارسـی نامیـده  

  .هاستهاي تربیتی آني تمثیل و حکایات، از شیوههرحال، تربیت و تعلیم در لفافه
  

ــوي  ــوي مولــــــ ــوي معنــــــ   مثنــــــ
  

  هســـــت قـــــرآن در زبـــــان پهلـــــوي 
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 بیان مسأله 

مولانا به عنوان شاعر و عارفی فراجهانی سعی بر ایجاد اتحاد هرچه بیشتر میان ادیان داشته است 

-و در این راه از عرفان بیشترین بهره را برده تا بتواند با اصل مشترك ادیان و به تعبیري شاخصی هم

-وجود تاکیـد مـی  او در مثنوي بر اصل وحدت . آوا بافطرت پاك بشري، این مهم را به انجام برساند

این عارف بزرگ از دیـن  . داندي اعتباري و نمودي آن میکند و ظهور کثرات در عالم هستی را جنبه

کنـد و بـا    مـی  شود یـاد ها در مسیري که به حق و حقیقت منتهی میانسانۀ همة به عنوان پیوند دهند

کـه از تعصـبات دینیپرهیـز     خواهدها میدعوت مخاطبان خود به داشتن اتحاد انسانی و مذهبی از آن

پژوهش حاضر نیز با توجه به اهتمام مولانا به برطرف .کرده به اصل اعتدال انسانی توجه داشته باشند

هاي انسانی و به ثمر رساندن پل ارتباطی میان ادیان و مذاهب مختلـف بـا روش   کردن رنج و محنت

  .پرداخته استهاي وي در این موضوع تحلیلی به بیان آموزه –توصیفی 

 پرسش پژوهش

تـوان اندیشـه مولانـا را بـراي آلام امـروزي بـه       سوال اصلی این پژوهش این است کـه آیـا مـی   

کاربست؟ و در صورت فرض این مهم، مولانا از چه ابزارهاي معنایی به منظور محقق شدن آن سـود  

  جسته است؟

 پیشینه پژوهش

ه بـه بررسـی موضـوع مـذکور بـه صـورت       درباب پیشینه پژوهش باید گفت، تاکنون تحقیقی ک ـ

هاي ارزشمندي در ارتبـاط بـا آثـار ایـن      ، اما پژوهشمستقل در مثنوي پرداخته باشد صورت نگرفته

  :شاعر و مبانی نظري این تحقیق انجام پذیرفته است

) 1394(» هاي آشتی وپیوند مذاهب درمثنوي مولانا وضرورت آن درکتب دبیرستاندیدگاه«مقاله-

درشیراز چـاپ  »بررسی کتب درسی دبیرستان«رش که درمجموعه مقالات همایش ملی اد کاکهاز فره

  .شده است

از فرشید فرجی، مجله شعر، ش ) 1385(» حقیقت ادیان در نزد مولانا جلال الدین بلخی«مقاله -

  .49 -45، صص 49

ته امیـر داور پنـاه،   نوش ـ) 1390(»پیوند اندیشه و کلام مولوي با معارف و تعالیم صوفیان«مقاله  -

  .46 -21، صص 1فصلنامه کهن نامه ادب پارسی، سال دوم، ش 

به قلم صالح حسن زاده، مجله آینـه  ) 1388(»فهم و برداشت مولانا از خدا، جهان، انسان«مقاله  -

  .124 -99، صص 18معرفت، ش 
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  هاي اومولوي و آموزه

هاي قرآنی و دینی سرچشـمه گرفتـه   وزهي ذهنی مولوي، از تعالیم و آماساس فکري و خمیرمایه

ي خـود بـه ایـن    ي مهم این است که این متفکر بزرگ تاریخ ادبیات و اسلام، در دورهاست، اما نکته

ها باید تغییر یابد؛ تا جایی که دین اسـلام، آخـرین پیـام متبـرك     است که نگاهمطلب مهم دست یافته

و پویاتر نگریست و به ضرورت زمان و میزان آگاهی و اي تازه آسمانی را هم با دیدگاهی نو و گونه

آمیـز، محبـت و عطوفـت، برابـري و     مولانـا، همزیسـتی مسـالمت   . پذیرش عصر خود توجه داشـت 

هـاي خـود، بـه    را در تعـالیم و آمـوزه  ) به تعبیر امـروزي (هاي اتحاد و اخوتمساوات و دیگر مؤلفه

کایات روشن، جـذاب و مناسـب حـال مخاطـب و     ها و حاست و با تمثیلهاي گوناگون آوردهشیوه

ها نفوذ کند و به این ترتیب تر در دلاست تا بتواند مؤثرتر و قويهاي ادبی و زبانی آمیختههنرآفرینی

ي ي ادب و فرهنگ و زمان خویش باشد؛ چنان تأثیري که نه تنهـا در دوره ساز و متحول کنندهدوران

علت اصلی آن است که این متفکـر و شـاعر   . ها را شاهد هستیمخود، بلکه امروز هم این تأثیرپذیري

ي خاصی نیسـت، بلکـه   ي جهانی، متعلق به دورهبزرگ، به مانند دیگر بزرگان شعر و ادب و اندیشه

گـرا و دیـدي   جانبـه به عبارت دیگر او تعبیري نو و همـه  .زیداندیشد و میفراتر از زمان و مکان می

هـاي قرآنـی و دینـی را نـه تنهـا      ها داشته و تعالیم و آموزهجامعه و انسانگستردهاز زمان خویش به 

هـا در هـر دوره و   هـاي خـود را بـراي همـه انسـان     محدود به شهر و دیار خود ندانسته بلکه اندیشه

داده اسـت؛ بـه   روزگاري بیان کرده است؛ در حقیقت درد انسانیت و بشریت پیوسـته او را رنـج مـی   

هـا و دردهـا و آلام بشـري    ي انسـان جانبه به همهنگري و نگاهی همهري، جهاننگهمین سبب باکلی

شـهري خـود را در   هـاي آرمـان  اندیشیده و با هدف اصلاح جامعه و برقراري عدالت و برابري، ایده

هـا الگوهـاي   قالب شعر و نثر زیبا ودلنشین، آمیخته به تمثیلات ریخته و در میان حکایات و داسـتان 

  )1394کاکه رش،.(استي آرمانی را نیز مطرح کردهامعهانسانی و ج

  وحدت و کثرت ادیان درنگاه مولوي 

تـرین  ، کـه یکـی از پیچیـده   »وحدت در کثـرت «هاي مشترك بین عرفان اسلامی و ادیان،از مؤلفه

البتـه وحـدت در کثـرت در    . هاي زیادي با هـم دارنـد  مباحث و مضامین عرفانی و است و همسانی

ایـن نظریـه   . دینی و یکتاپرستی دارد، ولی مقید به تعصبات دینی خود نیسـت  مایهاسلامی بنعرفان 

  . مبناي وحدت وجودي دارد

یعنی وجود، یک حقیقت بیش نیسـت،  . گوید وجود، عین وحدت استنظریه وحدت وجود می«

وجه تقید، ناظر  وجود در وجه اطلاق، ناظر به حق است و در. اما داراي دو وجه اطلاق و تقید است

کنـد،  وجود در اصل، هیچ تعینی ندارد، ولـی چـون در جامـه اسـماء و صـفات تجلـی مـی       . به خلق
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هاي متعدد پدیـد  تابد و سایهها میمانند آفتاب که بر کنگره. گرددهاي عالم کثرت پدیدار میصورت

یـن حقیقـت در   به سخنی دیگر مفهوم هستی، یک مصداق حقیقـی بیشـتر نـدارد و چـون ا    . آوردمی

پس وجود، عین وحدت است، اما ایـن  . نمایدشود، متعدد میگر میهاي رنگین ماهیات، جلوهآبگینه

مولانـا از حیـث   . وحدت از نوع وحدت عددي و نوعی و جنسی نیست، بل وحدت حقیقـی اسـت  

مشرب، وحدت وجودي است و تمثیلات لطیفی که براي تبیین وحدت وجود آورده است بر همگان 

  )64: 1383زمانی، (» .باره به گرد او نرسیده استرجحان دارد و کسی در این

از نظر مولانا، اصل هستی، مبتنی بر وحدت است و ظهور کثرات، جنبه اعتباري و نمودي دارد و 

  : ها و در جاهاي مختلف مثنوي آمده استاین موضوع به مناسبت
  

ــط ــودیم منبسـ ــک و بـ ــوهر یـ ــه جـ    همـ
  

ـدیم پــا  بــی و ســر بــی    همــه  ســر آن بـ
  

ــک ــر یـ ــودیم گهـ ــون بـ ــاب همچـ    آفتـ
  

ــره بـــی  ــافی و بـــودیم گـ   آب همچـــو صـ
  

   ســره نــور آن آمــد صــورت بــه چــون
  

ــون عـــدد شـــد  ــایه چـ ــره هـــاي سـ   کنگـ
  

   منجنیـــــق از کنیـــــد ویـــــران کنگـــــره
  

  فریــــق ایــــن میــــان از فــــرق رود تــــا 
  

  )38 -1/37: 1378مولوي، (   
  

ي اطلاق یگانه و متحـد  ما در مرتبه: گویداصل وحدت وجود میمولانا در این ابیات با اشاره به 

بودیم؛ زیرا هنوز کثرت و تعینی پدید نیامده بود و منبسط و نامحدود بودیم و همچون آفتـاب ظـاهر   

کـرد   بالذات و مانندآب پاك و بی رنگ بودیم، ولی وقتی آن حقیقت در لباس اسماء و صفات جلوه

عین پدیدار گشت و همچـون آفتـاب کـه بـر بـارو و کنگـره بتابـد،        ها خلق شد و کثرت و تصورت

گویـد بـا   او در ادامه به مخاطب می. شود کثرت نیز از وحدت پدید آمدي متعددي نمودار میها سایه

منجنیق مجاهده کنگره صورت را ویران کند تا به اصل نور حقیقـت راه یابـد و وحـدت و یگـانگی     

  )284 -283: 1379استعلامی، . (و تعین کنار رودخود را به او نشان دهد و حجاب 

  :سرایداو در ادامه در تایید سخن خود چنین می
  

   ایـن  از بـیش  و گفـت  سـه  گفت و دو آنکه
  

ــق  ــند متفـــ ــد در باشـــ ــین واحـــ   یقـــ
  

ــولی ــون اح ــع چ ــد دف ــان ش ــوند یکس    ش
  

ــه دو  ــان س ــم، گوی ــان یکــی ه ــوند گوی   ش
  

  )2/228: همان(   
  

کند، کسانی که بـه دوگانـه پرسـتی و تثلیـث     دیگر مذاهب رفع تهمت می مولانا در این ابیات از

اند، در وجود خداي یگانـه  معتقدند یا کسانی که چون یونانیان باستان براي هر چیز خدایی قائل بوده
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کند؛ همان طور که احول یـک چیـز را   او این دوگانه بینی را به نقص چشم دوبین تشبیه می. اندمتفق

  .پنداردهاي جداگانه میند، انسان ناآگاه نیز نمودهاي هستی مطلق را هستیبیدو چیز می

، در پـذیرش تفـاوت و تکثـر و همزیسـتی     »نخجیـران و شـیر  «ي بسـیار مهـم در حکایـت    نکته

گوید اگر میش و گرگ از هم بگریزند جاي شگفتی نیست و بسیار طبیعـی  او می. آمیز استمسالمت

ضد، در کنار هم و در یک آبشخور با هم و بـدون واهمـه و تـرس و    است، مهم آن است که این دو 

ي آمیز زندگی کنند و این اوج اتحاد و وحدت در تکثر اسـت کـه لازمـه جامعـه    به صورت مسالمت

  ):1394کاکه رش،(چند فرهنگی است
  

  این عجب نبود کـه مـیش از گـرگ جسـت    
  

  این عجب کاین مـیش دل در گـرگ نبسـت    
 

  )70/ 1: همان(  
 

به عقیده ي وي،احساس دوگانگی و خودبینی داشتن موجب تفرقه و نزاع است و بـراي زیسـتن   

  :سعادتمند، اتحاد و همرنگی معنوي لازم است
  

  تفرقـــــه برخیـــــزد و شـــــرك و دوي  
  

ــوي    ــود معنـ ــدر وجـ ــت انـ ــدت اسـ   وحـ
  

  چـــون شناســـد جـــانِ مـــن جـــانِ تـــو را
  

ــاجري    ــاد مــــ ــد اتحــــ ــاد آرنــــ   یــــ
  

  )814/ 4: همان(   
  

ي وجود معنوي برسند و یکدیگر را جدا از خواهدبگوید وقتی الفاظ و معانی به مرتبه می مولوي

رسـند و ایـن زمـانی    یکدیگر نببینند و یک کلیت شوند آن هنگام است که به وحدت و یگانگی مـی 

ها یکدیگر را بشناسند و بدانند کـه روح یـک هسـتی مطلـق اسـت و ایـن       گیرد که روحصورت می

-هـا متحـد و یگانـه بـوده    ي جـان ز ازل جریان داشته و پیش از خلقت صـوري، همـه  یگانگی از رو

  )415: 1379استعلامی، .(اند

کنـد  هاي خود، دفاع مـی به صراحت از مثنوي و مطالب و مضامین مختلف درآن در سروده ،وي

متکثـر  ي گوناگونی حکایات و موضوعات، یک هدف واحد دارد، همچون جامعـه  که این اثر با همه

  :که داراي وحدت و یکرنگی است
  

  مثنــــوي مــــا دکــــان وحــــدت اســــت
  

ــت اســت    ــی آن ب ــر چــه بین ــر واحــد ه   غی
 

  )1103/ 6: همان(  
 

تابد، ولی هر کـس و هـر چیـزي از آن بـه     آورد که به همه یکسان میمولوي آفتاب را تمثیل می

  :شودمند میصورت متفاوت بهره
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ــما  ــید سـ ــورِ خورشـ ــک نـ ــو آن یـ   همچـ

  
ــه      ــحنِ خان ــه ص ــبت ب ــود نس ــد ب ــاص   ه

  
  لیــــک یــــک باشــــد همــــه انوارشــــان

  
ــوار از میــان       ــري تــو دی ــون کــه برگی   چ

  
  )652/ 4: همان(   

  

تابـد، در فضـاي میـان دیوارهـا     ها میهمان گونه که نور خورشید در آسمان وقتی به صحن خانه

کنند، هایی تقسیم میرا به قطعهشود، جسم و زندگی مادي نیز همچون دیوار روح یگانه تکه تکه می

  .اما منبع و مرکز تابش یکسان است

دانـد کـه همـه    مولوي مثال اختلافات افراد و اقوام و مذاهب را مانند اختلافات حروف الفبا مـی 

رسـانند و بـا هـم معنـادار     مختلف هستند، اما وقتی کنار هم درست چیده شوند معنی واحدي را می

  :شوندمی
  

ــه ــنو کـــ ــف اولا بشـــ ــقِ مختلـــ   خلَـــ
  

ــان   ــف جـ ــف  مختلـ ــا الـ ــا تـ ــد از یـ   انـ
  

  در حــروف مختلــف، شــور و شَــکی اســت
  

ر تـا پـا یکـی اسـت          گرچه از یـک رو ز سـ
  

  )155/ 1: همان(   
  

مولوي، وحدت را تعبیري شگفت دارد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه در وراي اختلافـات ظـاهري        

  :آن حرکت کردوحدت و اتحاد هست، اما باید با عشق خالص به سوي 
  

ـــس عــــالَمِ توحیــــد دان   زان ســــوي حـ
  

ــران      ــب ب ــدان جان ــواهی، ب ــی خ ــر یک   گ
  

  یــک فعــل بــود و نــون و کــاف» کُــن«امــرِ 
  

ــاف   ــود صـ ــی بـ ــاد و معنـ ــخن افتـ   در سـ
  

  )165/ 1: همان(   
  

ي هسـتی یکـی اسـت پـس اگـر      این ابیات بدین نکته اشاره دارد که آن سوي عالم حواس همـه 

شویم؛ همان گونـه کـه امـر    نهایت توحید را با الفاظ بشناسانیم گرفتار کثرت می بخواهیم آن عالم بی

مولانا در جـاي  .آیدپدید می» نون«و » کاف«یک عمل است، اما در لفظ از دو حرف ) آفرینش(» کن«

  :گویددیگر چنین می
  

ــار اهـــل ــد و نـ ــین را خلـ ــم بـ ــان هـ   دکـ
  

ــان بـــــــرزخ میانشـــــــان در    لایبغیـــــ
  

ــل ــار اهــ ــل و نــ ــور اهــ ــه  نــ   آمیختــ
  

  انگیختــــه قــــاف کــــوه میانشــــان در 
  

  اخــتلاط  کــرد زر و خــاك کــان در همچــو
  
  

ــان در  ــد میانشــ ــان صــ ــاط و بیابــ   ربــ
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ــد همچنانــــــک ــبه  و در در عقــــ   شــــ
  

  شــــبه یــــک میهمــــان چــــون مخــــتلط 
  

  )137/ 1: همان(   
  

شـور و   کـه در آن سـخن از دو آب  » الرحمن«سوره  20و  19هاي در اینجا شاعر با اشاره به آیه

اند، اما در حقیقـت  خانهدر این دنیا هم» اهل خلد«و » اهل نار«: گویدست میها شیرین و آمیختگی آن

آمیزند؛ ایـن فاصـله ماننـد    اي است که هرگز به یکدیگر نمیهااز نظر روحی و معنوي فاصلهمیان آن

کنـد کـه   سنگ شبه یاد مـی مولانا در ادامه با تمثیلی از زر و خاك و مروارید و .کوه قاف بزرگ است

  )264: 1379استعلامی، .(ها متفاوت استاگرچه جایگاهشان یکسان است، اما قدر و ارزش آن

اختلاف افراد انسان در شکل و صورت از قبیل رنـگ و پسـتی و بلنـدي    «: در حقیقت باید گفت

د، آن چـه موجـب   گسـل دهد و نه از هم مـی ها را به یکدیگر پیوند میقامت و فربهی و لاغري نه آن

هاست، وحدت و یا تشابه عقاید مذهبی و آداب و عادات و سنن و اشتراك و تضاد منـافع  اتصال آن

ها سبب جدایی و دوري است، مردي و قـومی  و دیگر امور معنوي است، چنانکه اختلاف و تضاد آن

اختلاف مذهب دست اند و از یک تخم و تباراند، ولی بر سر بینیم که در رنگ و پوست یکسانرا می

به خون هم آغشته دارند و یا آنکه با وجود وحدت نژاد و دین، به سـبب تفـاوت آداب و سـنن، بـا     

اي گیرند، این امـور معنـوي کـه سـازنده شخصـیت فـرد یـا جامعـه        آمیزند و الفت نمییکدیگر نمی

-دیگر جـدا مـی  شوند به منزله سد و حائلی نامحسوس است که افراد و اقوام را از یک ـمحسوب می

گردد؛ زیرا از درون و ها ممکن نمیسازد؛ چنانچه با وجود مشابهت صورت، الفت و آمیزش میان آن

دارد، نیکمردان و بـدکاران  در نهان مانعی سخت نیرومند برکار است که آنها را از یکدیگر به دور می

آمیزنـد؛ زیـرا صـفات و مبـادي     اند، هر دو دسته در هیأت و شکل برابرند، ولی با هم نمـی نیز چنین

شخصیت و اشکال نفسانی ایشان مباین و مخالف یکدیگر است، این معنی را مولانا در ضمن تأویـل  

هـا را  اي آناند و مروارید و خرمهره که رشتهآمیختهآیه قرآن به مثالی از خاك و زر که در معدن باهم

  )1087: 1373فروزانفر، (» .کرده استدهد و در قیمت تفاوت دارند، بیان پهلوي هم قرار می

  وحدت اسلامی وزندگی مسالمت آمیز

هاي مهم دشمنان انسانی و اسلامی مسلمانان، یکی از نیرنگة تفرقه و جدایی افکندن در میان تود

ترین پیام مولانا که شاید صریح. بزرگان مکتب اسلامی استۀ همۀ در طول تاریخ،بوده و این رنج نام

تواند کلیـد گـنج   کند همین نکته است که انسان زمانی میو سعادتمندي را معرفّی می الگوهاي کمال

تمسک جوید و از قید و بندهاي بشـري رهـا شـود و همـین     » حبل االله«سعادت را کسب کند که به 

کاکـه  (ها به سوي خدا و کمـال باشـد؛  انسانۀ همة تواند پیوند دهنداست که می» دین و مکتب الهی«
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  .دهدپیوندي که همه را در مسیري مشخص و صحیح قرار می )1393رش،

» ...شاه در سیران در موکب خود اسبی بس نادر دیدن خوارزم«مولوي در دفتر ششم، در داستان  

کنـد  ترین نکات اتحاد انسانی و اسلامی در مسیر الهی اشاره میلاي آن تمثیل، به یکی از نابدر لابه

  : گویدو می
  

  االله زنبحبـــــــل دســـــــت، کورانـــــــه
  

ــتن     ــی مـ ــی یزدانـ ــر و نهـ ــر امـ ــز بـ   جـ
 

  )1193/ 6: 1378مولوي، (  
 

واعتصـمو بحبـل   «: فرمایـد تعالی میعمران است، آنجا که حقآل ةسور 103 ۀاین بیت متأثر از آی

). ناگسستنی قرآنِ خـدا چنـگ زنیـد و پراکنـده نشـوید      ۀو همگی به رشت. (»...االله جمیعاً و لا تفرقّوا 

  ).116: 1386دل، خرّم(

کند که پیوند خدایی زمانی میسر اسـت  االله را با دید عرفانی تأویل و تفسیر میسپس مولانا، حبل

  : که انسان از بند هواهاي نفسانی آزاد گردد؛ همان هواهاي نفسانی که قوم عاد را به نابودي کشاند
  

  االله؟ رهـــا کـــردن هـــــواچیســـت حبـــل
  

  راکــین هــوا شــد صرصــري مــر عـــاد       
  

ــق در زنـــدان نشســـته از هواســـت      خلـ
  

  مــــرغ را پرهــــا ببســــته، از هــــــواست 
  

  ) 1193/ 6: 1378مولوي، (   
  

خواهدبگوید که براي جلوگیري از تفرقه و جـدایی بـین امـت خـدایی، ابتـدا بایـد از        می مولوي

ه بـا قلبـی   گارها شویم، آن... پرستی و هاي نفسانی چون تکبر، خودخواهی، نفسزندان هوا و هوس

خالص به ریسمان الهی چنگ زنیم و همه در مسیري مستقیم حرکت کنیم و این مسیر همان قـرآن و  

  :هاي انبیا و اولیاي الهی استپیروي از آیات آن است؛ همان مسیري که پذیرش آن ذیل راه
  

  هــــاي انبیــــاهســــت قــــرآن حـــــــال
  

ــا    ــاك کبریــــ ــر پــــ ــان بحــــ   ماهیــــ
  

  پــــذیر اي قــــرآنور بخــــوانی و نــــه 
  

ــده   ــا را دیــــ ــا و اولیــــ ــرانبیــــ   گیــــ
  

  ) 83/ 1: همان(   
  

دانسته است از ازل تـا ابـد،   مولانا چون پزشکی ماهر درد بشریت را بسیار دقیق درك کرده و می

بیماري که در مکتب عرفان به خـوبی شـناخته   «ترین بیماري بشریت، بیماري نفس اماره است بزرگ

شـفابخش درمـان    ۀهاي مقابله با آن و نسـخ و مولانا راه) 153: 1384حاکمی، (» شده و معروف بوده

هـایی  آن را براي دردمندان بشري آماده کرده است و یکی از علل ماندگاري مولانا هم همـین آمـوزه  
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  .است که با فطرت بشري سازگار است

ء یکـی و آن  هاي اولیاها و مسلکطریقت ۀخواهدبگوید که مقصد و مقصود نهایی هم می مولوي

ها وجود دارد در ظاهر آن است و سرانجام همه جود حق است، اما اگر اختلافی در شیوه و طریقتو

  :شودها به حق منتهی میراه
  

ــت     ــلکی اس ــی را مس ــر ول ــی و ه ــر نب   ه
  

ــاحقمی   ــک، بـــ ــتلیـــ   بردجملهیکیاســـ
 

  )164/ 1: 1378مولوي، (  
 

. ها مختلف است، اما مقصد یکی استاگر راه«: گویدمی»فیه ما فیه«مولوي در تبیین این نکته در 

بینی که بعضی را راه از روم است، و بعضی را از شام و بعضی را از چین و بعضی از راه دریا از نمی

حد اسـت، امـا چـون بـه     ها نظر کنی، اختلاف، عظیم و مباینت، بیپس اگر در راه. طرف هند و یمن

مولانا در ادامه بـه صـورت کوتـاه امـا     ). 897: 1379 زمانی،(» .اند و یگانهمقصود نظر کنی همه متّفق

آموزد که از خدا یاري جوید تا به مقامی دست یابـد کـه حقیقـت    گونه به سالک میپرمعنا و مناجات

  :بدون قیل و قال بر او ظاهر شود
  

ــام   ــاآن مقـــ ــانرا توبنمـــ ــدا جـــ   ایخـــ
  

  رویــــــدکلامحرفمــــــیکهــــــدرآنبی 
 

  )164/ 1: 1378مولوي، (  
 

کند، از فطرت رازها و علل ماندگاري مولانا و آثارش آن است که هر آنچه از آن دفاع مییکی از 

هـا و ادیـان هـم از    گیرد و موضوع اتحاد انسانی و یکرنگی و یکدلی بین انسـان انسانی سرچشمه می

زنـدگی و   ۀکه مولانا چرخاست؛ چنانموضوعاتی است که در ذات بشري مقبول و با آن سرشته شده

دهـد،  کند و پس از طی کردن مراحل تکامل بـه همـان نقطـه سـیر مـی     اي آغاز میانی را از نقطهانس

  ):1394کاکه رش،(دهدکند و انسان را به حقیقت هستی پیوند میرنگ میتکاملی که مرگ را بی
  

ــادي مــــردم و نــــامی شــــدم      از جمــ
  

  وز نمــــا مــــردم بــــه حیــــوان بــــرزدم  
  

ــدم  ــوانی و آدم شــــ ــردم از حیــــ   مــــ
  

ــه  ــدم؟   از چ ــم ش ــردن ک ــی ز م ــم؟ ک   ترس
  

ــ ــر   ۀحملـــ ــرم از بشـــ ــر بمیـــ   دیگـــ
  

ــر    ــرّ و ســ ــک پــ ــرآرم از ملایــ ــا بــ   تــ
  

ــون     ــون ارغن ــدم چ ــردم ع ــس عــدم گ   پ
  

ــون     ــه راجعــ ــا الیــ ــه انّــ ــدم کــ   گویــ
  

  )587 -586/ 3: همان(   
  

شاعر در اینجا با بیان سیر کمال آدمی، هر مرحله از زندگی انسان را که بـا مـرگ همـراه اسـت،     
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مردن از مرحله حیـوانی تـرك علائـق نفسـانی و     . داندتازه با مراتب معنوي بالاتر براي او میحیاتی 

در .دنیایی است؛ در واقع مرگ جسمانی آغازي براي پیوستن روح به عالم غیـب و جـاودانگی اسـت   

دار این سیر کمالی مولانا براي انسان به مرتبه ملائک نیز قانع نیست؛ زیرا معتقد اسـت انسـان امانـت   

پس انسان باید به مرحله مـرگ و نیسـتی برسـد و از    . تواند بر ملائک برتري یابدراز حق است و می

  )417/ 3: 1379استعلامی، .(صفات انسانی بیرون آید تا در ذات حق جاودانگی یابد

هایی است کـه ناشـی از   اختلاف عقل«ها اختلافی باشد ها، اگر بین آنچنین انسانی با این ویژگی

مولانا بر این باور است که وجود اختلاف در ظـاهر  ). 476: 1383زمانی، (» ل فطرت انسانی استاص

  : ها براي آن است که شخصیت انسانی به کمال روحانی و تکامل برسدو باطن انسان
  

  هــــاي پــــاك هســــتدر خلایــــق روح
  

ـــل ةهــــاي تیــــرروح    نــــاك هســــتگـ
  

ــنو   ــاً شــ ــت مخفیــ ــزاً گفــ ــت کنــ   کنــ
  

  اظهـــار شـــو جـــوهر خـــود گـــم مکـــن 
  

  )776 -775/ 4: 1378مولوي، (   
  

هاي پـاك  روحی است که به جهان مادي آلوده شده و در کنار روح» ناكروحتیره گل«مقصود از 

خواهـد بـا رهـایی از تعلقـات و     ها مـی شاعر از انسان. و رها شده از تعلقات دنیوي قرارگرفته است

  .بشناسند و به گنج حقیقت الهی دست یابندهاي دنیوي گوهر وجودي خود را وابستگی

  :گویدشاعر در دفتر پنجم می
  

ــل   ــاوت عقـ ــن تفـ ــک دان ایـ ــا را نیـ   هـ
  

  در مراتـــــب از زمـــــین تـــــا آســـــمان 
  

ــل را بـــدنام کـــرد     ــل جـــزوي عقـ   عقـ
  

  کــــام کــــردکــــام دنیــــا مــــرد را بــــی 
  

  )842 -841/ 5: همان(   
  

سان که هسـت بشناسـد و   حقیقت را آن تواندآدمی به علت محدودیت عقلی، نمی«از نظر مولانا 

: 1383زمـانی،  (» بدین سبب اختلاف در تعبیر و تفسیر حقیقـت امـري قهـري و گریزناپـذیر اسـت     

اي کند، بلکه آن را بـه شـیوه  و به این ترتیب او نه تنها اختلافات اقوام و ملل و ادیان را رد نمی)113

  . دهدی به هم آشتی میفطرت پاك انسان ۀوسیلکند و بهمهرآمیز توجیه می

  دوري ازتعصب وخودخواهی

فیـل در  «مولوي براي بیان مقصـود خـود در دوري از تعصـب و خودخـواهی داسـتان معـروف       

هدف او از این تمثیل بیان این نکته است که هرکس به اندازه توانایی خود . کندرا مطرح می» تاریکی

ندارد که به حقیقـت راه یافتـه اسـت، حـال آنکـه      پیابد یا به ظن خود میمقداري از حقیقت را درمی
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ي عرفـانی زنـدگی   ترین نکتهاو در انتهاي داستان، بزرگ. حقیقت فراتر از رأي و ظن و خیال ماست

تـرین  زنـدگی بـدون تبعـیض آشـکار    . تازدشود و بر ضد تبعیض و تعصب میاجتماعی را متذکر می

  : ي این بخش از اشعار اوستنکته
  

ــدر خانـــ ـ  ــل انــ ــود پیــ ــک بــ   ه تاریــ
  

ــود     ــدش هنـــ ــه را آورده بودنـــ   عرضـــ
  

ــی  ــردم بســـ ــدنش مـــ ــراي دیـــ   از بـــ
  

ــی      ــر کس ــد ه ــی ش ــت هم ــدر آن ظلم   ان
  

ــود      ــن نب ــون ممک ــم چ ــا چش ــدنش ب   دی
  

ــف   ــاریکیش کـ ــدر آن تـ ــی انـ ــود مـ   بسـ
  

ــاد  ــوم اوفتـ ــه خرطـ ــف بـ ــی را کـ   آن یکـ
  

ــاد  : گفــت  ــن نه ــاودان اســت ای   همچــون ن
  

  آن یکـــی را دســـت بـــر گوشـــش رســـید
  

ــد      ــد پدیـ ــادبیزن شـ ــون بـ ــر او چـ   آن بـ
  

ــود    ــایش بس ــر پ ــو ب ــف چ ــی را ک   آن یک
  

ــت  ــود   : گف ــون عم ــدم چ ــل دی ــکل پی   ش
  

ــت    ــاد دسـ ــت او بنهـ ــر پشـ ــی بـ   آن یکـ
  

ده سـت   : گفت    خود این پیل چون تختـی بـ
  

  همچنــین هــر یــک بــه جــزوي کــه رســید 
  

  شــنید   مــی  کــرد هــر جــا   فهــم آن مــی  
  

ــف    ــد مختلـ ــان شـ ــه گفتشـ ــر گـ   از نظـ
  

ــن الـــف آن یکـــی   ــش لقـــب داد، ایـ   دالـ
  

ــدي   ــمعی بـ ــر شـ ــرکس اگـ ــف هـ   در کـ
  

  اخــــتلاف از گفتشــــان بیــــرون شــــدي  
  

  چشم حس همچون کف دست است و بس
  

ــترس   ــه او دسـ ــر همـ   نیســـت کـــف را بـ
  

  این جهان همچـون درخـت اسـت اي کـرام    
  

  هــاي نــیم خــام  مــا بــر او چــون میــوه    
  

ــام  ــرد خـ ــخت گیـ ــاخ را سـ ــر شـ ــا مـ   هـ
  

ــاید     ــامی نشــ ــه در خــ ــاخ رازانکــ   کــ
  

  چــون بپخــت و گشــت شــیرین لــب گــزان
  

ــاخه   ــرد شـ ــت گیـ ــا سسـ ــان هـ   را آن زمـ
  

ـب خــامی اســـت   ســخت    گیــري و تعصـ
  

  تـــا جنینـــی کـــار خـــون آشـــامی اســـت 
  

  )462 -460/ 1378:3مولوي، (   
  

شـود  آورد و نکات متفاوت و مهمی را یادآور میبیت می 40مولانا این موضوع مهم را تقریباً در 

ي فرامرزي و فرازمانی اوست که متعصبان و سـختگیران بـر عقایـد خـود را     تر، ایدهصریحو از همه 

  .پنداردي جنینی میداند و آنان را در مرحلهخام و ناپخته می

شاعر در این ابیات با انتقاد از کسانی که به ظاهر توجه دارند و بدون آن که خود درك درستی از 

 دیگران شنیده اند، حـواس ظـاهري را در درك حقیقـت نـاتوان     حقیقت داشته باشند وصف آن را از

 هـا  رسـد کـه اگـر آن   ورزد و بدین نتیجه می می او در ادامه بر لزوم وجود پیر و راهنما تاکید. داند می

شـد و بـه اتحـاد و همبسـتگی و     راهنما و شمع هدایتی داشتند، تاریکی و غفلت برایشان روشن مـی 
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کند کـه تـا نسـبت بـه حـق معرفـت و       اي مانند میادامه انسان را به میوه مولانا در. رسیدندوفاق می

  .رسدشناخت پیدا نکند، به پختگی و کمال نمی

خواهـد کـه از   ها میکند و از آنها را به اتحاد انسانی و مذهبی دعوت میانسان ۀاو سرانجام هم

تـرین  تعدیل مذاهب شاید بزرگ« .تعصبات دینیپرهیز کرده به اصل اعتدال انسانی توجه داشته باشند

کـه بـه   اند باشـد وایـن  اسلام فعالیت داشته ةمردمی که در حوز ۀخدمت صوفیان به عالم اسلام و هم

گیري ارباب دیانت نسبت به مردم اقلیت و پیـروان سـایر ادیـان جلـوگیري     نحوي از انحاء از سخت

  )145: 1370انصاري، (».اندکرده

  :دهدو به صراحت هشدار می
  

  گیــري و تعصــب خــامی اســـت   ســخت 
  

ــار خـــون   ــا جنینـــی کـ ــامی اســـتتـ   آشـ
 

  )462/ 3: 1378مولوي، (  
 

هاي دلکش مولوي اسـت کـه شـبان    در دفتر دوم مثنوي، یکی از داستان» موسی و شبان«داستان 

امـا   پردازد،آلایش و به دور از آگاهی و سواد معمول، به نیایش با خدا میسواد، با زبان ساده و بیبی

این نوع نیایش او عاشقانه است و حضرت موسی، چون شخصیتی آگـاه از شـریعت، بـه او هشـدار     

  :دهد کهمی
  

  این چه ژاژ است و چه کفر اسـت و فشـار؟  
  

  اي انــــدر دهــــان خــــود فشــــار پنبــــه 
 

  گـــر نبنـــدي زیـــن ســـخن تـــو خلـــق را
  

ــق را     ــوزد خلـــ ــد بســـ ــی آیـــ   آتشـــ
 

  )295/ 2: همان(  
 

نهـد و حیـران و سـرگردان اسـت کـه چـرا بیهـوده آن همـه         به بیابان می چوپان از پشیمانی، سر

دلدادگی کرده است، اما عنایت الهی، مذهب عاشق را از حالت عادیهمراه با آگاهی جدا کردهموسـی  

  :کند کهرا نکوهش می
  

ــدي   ــردن آمــ ــل کــ ــراي وصــ ــو بــ   تــ
  

ــدي     ــردن آمــ ــل کــ ــراي فصــ ــی بــ   نــ
  

ــال را  ــریم و قـــ ــان را ننگـــ ــا زبـــ   مـــ
  

ــا درون   ــال را مــــ ــریم وحــــ   را بنگــــ
  

  موســـــــیا آداب دانـــــــان دیگرنـــــــد
  

ــد    ــان دیگرنــ ــان و روانــ ــوخته جــ   ســ
  

ــت   ــق ز ملـ ــت عاشـ ــت ملـ ــا جداسـ   هـ
  

ــت    ــذهب خداسـ ــت و مـ ــقان را ملـ   عاشـ
  

  ) 297 -296/ 2: همان(   
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آنچه مهم است سـوز دل  . مولانا معتقد است که در ستایش خداوند کاربرد کلمات متفاوت است

  و خلوص نیت است

دانی اندیشند با عاشقانی که در قید و بند آدابرا که به ظاهر الفاظ می» دانانآداب«توان  نمی و هرگز

ها جداست و عاشقان به معشوق حقیقی خود ي آییندین و مذهب عاشق از همه. نیستند مقایسه کرد

  .اندیشندکه خداوند است می

ي فکـري و مـذهبی، اسـلامی و    هـا گـروه  ۀنظیرهم ـهمین عوامل است که موجب تأثر و تألم کم

ترین مروج مکتـب  غیراسلامی نسبت به مرگ این شاعر بزرگ ادب فارسی و عرفان اسلامی و بزرگ

تاب عرفان، سرما و یخبنـدان بـود،   گردد؛ روز رحلت آن آفتاب جهاناتحاد و محبت یعنی مولوي می

در این عـزاي عظـیم و مـاتم     سیل پرخروش مردم از پیر و جوان، مسلمان و کافر، مسیحی و یهودي

  ...کبیر شرکت داشتند 
  

ــر   ــغیر و کبیـــ ــهر از صـــ ــردم شـــ   مـــ
  

ــر    ــان و آه و نفیـــ ــدر فغـــ ــه انـــ   همـــ
 

همه حال و مقال یگانه . مسلمان و مسیحی و گبر، همه به یک سو و یک مقصد در حرکت بودند

-حکـم مـی   گـراي مولانـا بـر همـه    گویی روح وحدت... » همدلی از همزبانی بهتر است«داشتند که 

ها و روحانیان مذاهب دیگر، تابوت مولانا را بر سر نهاده و همراه و همدل بـا مسـلمانان   کشیش.راند

طبعان کج مدار و شریعتمداران ناسـازگار، بـه تعبیـر    در این گیر و دار یکی از خام... کردند شیون می

و ماتم بازدارد که بـر او بانـگ   عزا  ۀها را از شرکت در این هنگامامروزي دینداران نادان، خواست آن

  :ایممولانا مسیح ما بود، او عیساي ما بود، ما راز عیسی و موسی را در او یافته: زدند
  

  اهـــل هـــر مـــذهبی بـــر او صـــــادق    
  

  قــــوم هــــر ملتــــی بــــر او عــــــــاشق 
  

  عیســـوي گفتـــه اوســـت عیســـی مـــا    
  

  موســـوي گفتـــه اوســـت موســـی مـــا     
  

  ...حکمفرما بود روزهاي زیادي این عزا و ماتم عمومی 
  

ـــدند  ــه شــ ــل روز ســـوي خانـ ــد چـ   بعـ
  

ــدند     ـــانه شـ ــن فســ ــغول ایـ ــه مشـ   همـ
  

ــن  ــه ایـ ــان همـ ــود گفتشـ   روز و شـــب بـ
  

  کـــه شـــد آن گـــنج زیرخـــاك دفـــین     
  

  )36-1379:33زمانی، (   
  

  :گیرينتیجه

معمولاً وجود یک چیز در اثر، در پی نیاز به آن پدید آمده است که البته باید در موقعیت صـحیح  
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تـرین مکتـب فکـري بعـد از     ي ما و مهمعرفان، بخشی از فرهنگ گذشته. و لازم از آن استفاده شود

تـرین عبـارت   تـرین و سـاده  کوتـاه در . اسلام، به عنوان نیاز و ضرورت ساري و جاري بـوده اسـت  

گیـري و  آن قسمت که انسان را به گوشه: طور کلی دو بخش استتوان گفت که عرفان اسلامی به می

-نماید و عملاً تکروي و خرافهمقابل عقل و علم رفتار میکند و در نقطه بریدن از اجتماع دعوت می

ا بخـش    پرستی را تلقین می کند، این بخش مذموم و غیرقابل قبول است و باید از آن پرهیز کـرد، امـ

هـا را  سانورزي و محبت به انکند، عشقمعنوي شخص را تقویت می ۀدوم عرفان آن است که روحی

آموزد و عقل و علم و ها میکند و احترام و گذشت و برادري و اتّحاد و اخوت را به انسانترویج می

را بـه   ها مولوي در اثر بزرگ خود مثنوي معنوي انسان)1394کاکه رش،(دهدعشق را به هم پیوند می

و  ها با آوردن تمثیلکند و  می همزیستی مسالمت آمیز، محبت و عطوفت و برابري و مساوات دعوت

او اصل هستی را مبتنـی وحـدت   . کندي خود را به روشنی بیان میها حکایات فراوان افکار و اندیشه

ایـن عـارف بـزرگ راه    . آوردداند و ظهور کثرات را جنبـه اعتبـاري و نمـودي آن بـه شـمار مـی      می

 تکبروخودخـواهی جلوگیري از تفرقه و جدایی را در تمسـک جسـتن بـه ریسـمان الهـی و دوري از     

اي براي رسیدن به کمـال و یگـانگی بـه    ها را زمینهاو وجود اختلاف در ظاهر و باطن انسان. داند می

و . خوانـد آورد و پیوسته مخاطب را به رهـایی از تعلقـات دنیـوي و خودشناسـی فـرا مـی      شمار می

چه از آن دفـاع  ه هر آنیکی از رازها و علل ماندگاري مولانا و آثارش آن است کسرانجام باید گفت 

ها گیرد و موضوع اتحاد انسانی و یکرنگی و یکدلی بین انسانکند، از فطرت انسانی سرچشمه میمی

زنـدگی   ۀکـه مولانـا چرخ ـ  که چناناست؛ چنانو ادیان هم در ذات بشري مقبول و با آن سرشته شده

دهد، تکاملی به همان نقطه سیر می کند و پس از طی کردن مراحل تکاملاي آغاز میانسان را از نقطه

 .دهدکند و انسان را به حقیقت هستی پیوند میرنگ میکه مرگ را بی
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